
في الختام: 
در پایان: 

  
لـدیـنا آیـة تـوجـب كـتابـة الـوصـیة عـند الاحـتضار وبـكلمتین دالـتین عـلى الـوجـوب: 
(كـتب، وحـقاً عـلى)، قـال تـعالـى: ﴿كُـتبَِ عَـلیَْكُمْ إذَِا حَـضَرَ أحََـدَكُـمُ الْـمَوْتُ إنِ تـَرَكَ خَـیْراً 
الْـوَصِـیَّةُ لِـلْوَالِـدَیْـنِ وَالأقْـرَبِـینَ بِـالْـمَعْرُوفِ حَـقاًّ عَـلىَ الْـمُتَّقیِنَ﴾ [الـبقرة:180]، فـمن یـنكر كـتابـة 

الوصیة یتھم الرسول بالمعصیة. 
مـا آیه ای از قـرآن داریم که نـوشـتن وصیت را هـنگام فـرا رسیدن مـرگ و بـا دو کلمه 
دلالـت کننده بـر وجـوب، واجـب می سـازد: ﴿کُتِبَ﴾ و ﴿حَـقّاً﴾. خـداونـد مـتعال فـرمـود: 
«بـر شـما مـقرر شـده اسـت کـه چـون یکی از شـما را مـرگ فـرا رسـد، اگـر خیری را بـر 
جـای گـذارد، بـرای پـدر و مـادر و خـویشاونـدان [خـود] بـه طـور پـسندیده وصیت کـند. 
[این کـار] حقی اسـت بـر پـرهیزگـاران»([516]). هـر کس نـوشـتن وصیت را انکار کند، 

رسول الله (ص) را به معصیت متهم کرده است. 
  

ولـدیـنا روایـات تـدل عـلى كـتابـة الـوصـیة أو ھـمَّ الـرسـول بـكتابـة الـوصـیة عـند 
الاحتضار كرزیة الخمیس المرویة في البخاري وما رواه سلیم بن قیس في كتابھ. 

مـا همچنین روایاتی داریم که بـر نـوشـتن وصیت، یا بـر تـلاش رسـول الـله (ص) 
نســبت بــه نــوشــتن وصیت هــنگام فــرا رسیدن مــرگ، دلالــت می کند؛ مــانــند رزیة 
الخـمیس که در بـخاری روایت شـده اسـت و آن چـه سـلیم بـن قیس در کتابـش روایت 

کرده است. 
  

ولـدیـنا روایـات مـوافـقة لـمحتوى الـوصـیة وھـي روایـات المھـدیـین الاثـني عشـر، 
ویـمكن الـرجـوع إلـى مـصادرھـا عـند الشـیعة والـسنة. وأیـضاً مـا رواه الـطوسـي عـنھم 
(عـلیھم السـلام) فـي أنّ اسـم المھـدي (أحـمد وعـبد الله والمھـدي)، ومـا رواه الـسنة مـن أنّ 

اسم المھدي یواطئ اسم النبي أي أحمد كما ورد في الوصیة. 



مــا روایاتی نیز داریم که مــوافــق مــحتوای وصیت اســت و آن روایات مهــدیین 
دوازده گـانـه اسـت. و می تـوان بـه مـنابـع آن نـزد شیعیان و اهـل سـنت رجـوع کرد. 
همچنین روایتی که طـوسی از ایشان (ع) آورده اسـت که نـام مهـدی (احـمد، عـبدالـله 
و مهـدی) می بـاشـد. و آن چـه از اهـل سـنت روایت شـده اسـت که نـام مهـدی شـبیه نـام 

پیامبر (ص) است، یعنی احمد، همان طور که در وصیت آمده است. 
  

ولدـینـا نصـ الوـصیـة المـكتوبةـ عنـد الاحتـضار وھيـ مرـویةـ فيـ غیـبة الطـوسيـ، ولا 
یوجد لدینا معارض لنص الوصیة. 

مـا همچنین مـتن وصیت نـوشـته شـده هـنگام فـرا رسیدن وفـات پیامـبر (ص) را 
داریم، که در غیبت طـوسی روایت شـده اسـت و نـزد مـا مـعارض و مـخالفتی بـا مـتن 

وصیت وجود ندارد. 
  

وكل إشكال أتوا بھ لرد الوصیة تم رده وبیان بطلانھ بصورة واضحة وجلیة. 
همچنین هـر اشکالی را که بـرای رد وصیت آوردنـد، بـه طـور کامـل پـاسـخ داده 

شده است و باطل بودن آن به شکل روشن و واضح بیان شده است. 
  

فـكیف یـمكن - بـعد كـل ھـذا - لـعاقـل أنْ یـرد الـوصـیة، وكـیف لـمن یـخاف الآخـرة أنْ 
یرد الوصیة، وكیف لمن یتقي الله أنْ یرد الوصیة؟!!! 

پـس چـگونـه پـس از این هـمه، بـرای شـخص عـاقـل امکان پـذیر اسـت که وصیت را 
رد کند؟ چـگونـه بـرای فـردی که از آخـرت می تـرسـد، ممکن اسـت که وصیت را رد 

کند؟ و برای فردی که از خداوند می ترسد، ممکن است که وصیت را رد کند؟!!! 

  
الخلاصة: 



خلاصه: 
  

خـلافـة الله فـي أرضـھ مسـتمرة بـعد رسـول الله محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) كـما دل الـعقل 
والنقل. 

خـلافـت خـداونـد در زمین پـس از محـمد رسـول الـله (ص)، هـمان طـور که عـقل و 
نقل بیان می کند، ادامه دارد. 

  
نص رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على علي (علیھ السلام) وعلى أئمة أھل البیت. 

رسول الله (ص) بر علی (ع) و بر امامان اهل بیت (ع) نص و تصریح کرده است. 
  

ادعـى خـلفاء الـرسـول (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) أنّ الـوصـیة فـیھم، ولـم یـدعِ الـوصـیة - 
الـكتاب الـعاصـم مـن الـضلال - غـیرھـم إلـى أنْ تـم ادعـاؤھـم وتـحقق الـغرض مـن الـوصـیة 

فیھم. 
خـلفای رسـول الـله (ص) ادعـا کردنـد که وصیت در مـورد آنـان اسـت و وصیت، 
نـوشـتار بـازدارنـده از گـمراهی را فـردی جـز آنـان ادعـا نکرد، تـا اینکه ادعـای آنـان بـه 

طور کامل انجام شد و هدف از وصیت در مورد آنان تحقق یافت. 
  

وھذا یكفي لإثبات حقھم وبطلان من خالفھم. 
این برای اثبات حق آن ها و بطلان افراد مخالف آنان کافی است. 

  
أضف: أنھ قد ظھر منھم العلم فیما یحتاجھ الناس مما یستجد في أمور دینھم. 

اضـافـه می کنم که عـلم در آن چـه مـردم بـه آن نیازمـند هسـتند و در مـسائـل دینی 
مردم به وجود می آید، از آن ها آشکار شده است. 

  
كما أنھم دعوا لحاكمیة الله في أرضھ. 



همان طور که ایشان به حاکمیت خداوند در زمین دعوت کردند. 
  

وھكـذا تمـت أركاـن إثبـات خلافتھم، ولمـ یبـقَ عذـر لمـن خاـلفـھم وأعرـض عنـھم إلا 
الجھل أو العناد والتعسف. 

این چنین اسـت که سـتون هـای اثـبات خـلافـت آن هـا کامـل شـده اسـت و عـذر و 
بـهانـه ای بـرای افـراد مـخالـف آنـان و روی گـردانـان از آنـان بـاقی نـمانـده اسـت، مـگر 

نادانی یا دشمنی و به بیراهه رفتن. 

[516]. قرآن کریم، سوره بقره، آیه 130. 
  
  
 


